
در طــی چنــد دهــۀ اخیر کــه رشــتۀ کلام 
اســامی مــورد توجــه شــمار زیــادی از 
محققان غربی قرار گرفته است، مقالات 
و کتاب‌های فراوانی بــه زبان‌های اروپایی 
در ایــن زمینه منتشــر شــده که بســیاری 
از آن‌هــا عالمانــه و خواندنــی و ســودمند 
است. با این وصف، متخصصان این علم 
در مجامع غربی و پژوهشــگران شاخص 
و مبرزی که توانسته باشــند در سپهر این 
دانش بدرخشند و پیشرفت چشمگیری 
در مطالعات مربوط به حوزۀ کلام اسلامی 

ایجاد نمایند انگشت‌شمارند. این نکته را 
از آقای اولریش رودولف1، استاد مطالعات 
اسلامیِ دانشگاه زوریخ سوئیس، شنیدم 
که اگر بخواهیم از میان تمام کلام‌پژوهان 
غربی چند چهرۀ برجســتۀ اثرگذار را نام 
ببریم باید بــه نام چهــار تن کــه »اقَطاب 
اربعــۀ کلام اســامی در غــرب« بــه شــمار 
می‌آینــد اشــاره کنیــم: ریچــارد فِرانــک2، 
یــوزفِ فــان اِس3، ویلفِــرد ماِدلونــگ4، و 
دانیـِـل ژیمــاره5. بــه نظــر او یکــی از دلایل 
توانمندی و فضل علمی چشــمگیر نسل 

قدیــم مستشــرقانی کــه در بــاب علــوم 
مختلف اسلامی به تحقیق می‌پرداختند 
این بود که رشتۀ فیلولوژی )لغت‌شناسی( 
و زبان‌شناســی تاریخی در میان آن نســل 
دانشــی بســیار مهــم و محــوری قلمــداد 
می‌شــد و بــه همیــن جهــت بیشــتر آنان 
واجد درک و دانشــی ژرف از زبان عربی و 
سایر زبان‌های وابسته به آن بودند که این 
ویژگی امکان انجام تحقیقات و تدقیقات 
ژرف‌نگرانــه در متــون اســامی را به آن‌ها 
مــی‌داد. پژوهش‌های محققــان نامبرده 

میراث فرانک: از فیلولوژی تا کلام اسلامی 
ریچارد فرانک و نقش او در تحقیقات کلام اسلامی

حمید عطائی نظری

 استادیار پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسلامی

مهر و آبان 1402شماره‌ سوم160


